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سمیرا جعفری امین امانی به گفته خودش از ۱۷سالگی وارد 
تلویزیــون شــده اســت؛ از تدویــن و دســتیاری تــا گفت‌وگو

کارگردانی و تهیه کنندگی، مســیری را در این رســانه طی 
کرده که امروز، به روایت خودش، به سه سال دوری از چرخه تولید رسیده است. او در 
گفت وگــو با صبــا، ایــن فاصله را نــه نتیجــه کــم کاری یا ناتــوانی حرفــه ای، بلکــه حاصل 
مناسباتی می داند که به باورش، فرصت فعالیت را به گروهی محدود از تهیه کنندگان و 
برنامه سازان داده است. امانی در این گفت وگو از فرایند تصویب فیلمنامه، مداخلات 
بیرونی در تولید، محدودیت هــای پرداختن به ســوژه های اجتمــاعی و امنیتی و فاصله 
تلویزیون از مخاطب انتقاد می کنــد؛ انتقادهایی که در کنار روایت شــخصی او از تولید 
ســریال »راز ناتمام« و بازداشــت ۲۱روزه اش در ترکیه، تصویری از چالش های تولید در 

تلویزیون ارائه می دهد.

فراهــم می کنــد. نمی خواهــم در این گفت وگــو نام افــراد را 
مطرح کنم؛ بحث من فراتر از اختلاف شخصی با یک مدیر 

یا مجموعه است. 
 در این مدت طرح هایتان را برای تولید به تلویزیون 

ارائه کرده اید؟
بله. طرح های مختلفی ارائه کرده ام، اما برخی از آن‌ها رد 
شده اند؛ بدون اینکه توضیح روشن و قانع کننده ای درباره 
دلیــل رد شدنشــان دریافت کنــم. در مواردی حــتی به من 
پیشنهاد شد که نام تهیه کننده دیگری را روی طرح بگذارم 
تا امکان تصویب آن فراهم شود. یعنی به جای آنکه درباره 
کیفیت طرح و توانایی سازنده تصمیم گیری شود، مسئله 
به نام فــردی که قرار اســت در جایــگاه تهیه کننــده معرفی 

شود، گره می خورد.
در یکی از موارد، فردی به من پیشنهاد شد که نه سابقه 
و تجربه مشخصی در حوزه ســینما و تلویزیون داشت و نه 
قرار بود نقش مؤثری در تولید ایفا کند؛ قرار بود صرفاًً نامش 
روی پروژه باشد و در مقابل، سهمی دریافت کند. من چنین 
پیشنهادی را نپذیرفتم. معتقدم اگر قرار است کاری ساخته 
شــود، باید مســئولیت آن را کسی بر عهده بگیــرد که واقعاًً 

در فرایند تولید حضور دارد و پاسخ گوی نتیجه کار است.
مــن از ارزیابــی حرفــه ای اســتقبال می کنم. اگــر طرحی 
ضعیف است، باید به من گفته شود کدام بخش آن مشکل 
دارد؛ اگر کارگردانی من با سیاست یا استانداردهای سازمان 
همخوانی ندارد، باید این موضوع با استدلال روشن مطرح 
شود. اما اینکه بدون توضیح مشخص، امکان فعالیت از 
یک تهیه کننده گرفته شود یا برای عبور از مسیر تصویب، 
نام فرد دیگری جایگزین شود، به نظرم نشانه یک سازوکار 

سالم و حرفه ای نیست.
 در مرکــز فیلمنامه چــه موانعی بر 
سر راه تهیه کنندگان و نویسندگان 
قــرار دارد؟ آیــا شــیوه بــررسی و 
تصویب طرح ها به تســهیل تولید 

کمک می کند؟
یکی از مشــکلاتی که در سال های 
اخیر با آن مواجه بوده ام، شیوه بررسی و 
تصویب طرح ها در مرکز فیلمنامه است. 
در تجربــه ای کــه مــن داشــته ام، بــرای طــرح 
تله‌فیلم حدود ۵۰۰ کلمه و برای طرح سریال 
حدود ۱۵۰۰ کلمه در نظر گرفته می شد. حتی 
اگر تعداد کلمات اندکی بیشتر از این میزان 

حــدود ســه ســال اســت کــه در تلویزیــون کاری انجــام 
نداده ام. این در حالی است که در این سال ها بیکار نبوده ام 
یا تجربه و توانایی حرفه ای ام را از دست نداده ام. من چندین 
ســریال و فیلم ســاخته ام و آثــاری ماننــد »راز ناتمــام« را در 
کارنامه دارم که از نظر موضوع و ســاختار، برای تولیدشان 
زحمت زیادی کشــیده شــده اســت. بنابراین مســئله این 

نیســت که دیگر توانایــی کار کردن نــدارم؛ 
مســئله این اســت که امکان حضــور در 

چرخه تولید از من گرفته شده است.
البته نقــد مــن صرفــاًً دربــاره خودم 
نیســت. مســئله، وضعیــت گــروهی از 

تهیه کنندگان، کارگردانان و برنامه سازان 
باســابقه ای اســت کــه ســال ها 

کار  تلویزیــون  در 
کرده انــد، مخاطــب را 
می شناسند و تجربه 
تولید دارند، اما امروز 
چنــدانی  فرصــت 
بــرای فعالیــت پیــدا 
نمی کنند. به نظر من، 
یــک حلقــه محــدود 

فکــری و اجرایــی در 
بخش هایی از تولید تلویزیون 
شــکل گرفتــه کــه امــکان 
فعالیت را برای گروهی خاص 

 در ســال‌های فعالیتتان در تلویزیون، از تدوین به 
کارگردانی و تهیه کنندگی رسیدید. این مسیر حرفه ای 

چگونه طی شد؟
مــن از حــدود ۱۷ســالگی کار تدویــن را شــروع کــردم و 
از ســال ۱۳۷۷ به صــورت جــدی وارد تلویزیــون شــدم. در 
طول این ســال ها، تجربه های مختلفی به دســت آوردم؛ از 
تدوین و کارهــای اجرایی گرفته تا برنامه ســازی، کارگردانی 
و تهیه کننــدگی. در مقطــعی، مدیــرانی در تلویزیون حضور 
داشــتند که به نیروهــای جــوان فرصــت می دادنــد و اجازه 
می دادند افراد به تدریج در مسیر حرفه ای رشد کنند. برای 
مثــال، در دوره مدیریت آقای پورمحمدی در شــبکه ســه، 
این امکان بــرای مــن فراهم شــد کــه از تدوین به ســاخت 
برنامه هــای ترکیبی، مســتندهای نمایــشی، تله فیلــم و در 

نهایت سریال برسم.
این مسیر یک شبه طی نشد. در هر مرحله تجربه کسب 
کردم و در کنار افراد باتجربــه کار کردم. به نظرم این همان 
معنای درست جوان گرایی است؛ یعنی به یک نیروی جوان 
فرصت داده شود، اما این فرصت با آموزش، نظارت و انتقال 
تجربه همراه باشــد. نمی توان صرفــاًً به دلیل جــوان بودن 
یک فرد، مســئولیت پــروژه ای بــزرگ را به او ســپرد و انتظار 
داشت همه چیز به درســتی پیش برود. تلویزیون با بودجه 
عمومی اداره می شود و جای آزمون  و خطای پرهزینه با پول 

بیت المال نیست.
 پس چطور در سال های اخیر کمتر در چرخه تولید 

تلویزیون حضور داشته اید؟

بود، طرح را بازمی گرداندند. درحالی که شما باید در همین 
تعداد محدود، شخصیت ها، قهرمان و ضدقهرمان، مسیر 

قصه، فراز و فرودها و نقطه اوج داستان را توضیح دهید.
طبیعی است که با چنین محدودیتی، امکان ارائه یک 
طرح کامل وجود نداشــته باشــد. بعد همان طرح به دلیل 
اینکه شخصیت ها یا مسیر داســتان به اندازه کافی روشن 
نیســت، با ایراد مواجــه می شــود. این یک تناقض اســت؛ 
از یک طرف اجــازه نمی دهند طــرح به انــدازه کافی توضیح 
داده شــود و از طــرف دیگر، بــه دلیل توضیــح نــاکافی آن را 

نمی پذیرند.
مشــکل بعــدی، فرایند طــولانی پــس از تصویــب طرح 
است. در روندی که من تجربه کرده ام، پس از تأیید اولیه، 
نویســنده وارد مرحله نگارش می شــود و قرارداد می بندد؛ 
امــا تهیه کننــده و کارگــردان در بخش هایــی از ایــن مســیر 
عملًاً نقشی در تصمیم گیری ندارند. متن نوشته می شود، 
اصلاحات انجام می گیرد و پس از طی مراحل مختلف، تازه 
درباره انتخاب عوامل تولید تصمیم گیری می‌شود. این روند 
زمان زیادی می برد و گاهی پروژه ای که قرار بوده متناســب 
با یک مناسبت یا مسئله روز ساخته شود، زمانی به مرحله 
تولید و پخش می رسد که موضوعیت اولیه اش را از دست 

داده است.
به نظرم مرکز فیلمنامه باید به تسهیل و ارتقای فرایند 
تولید کمک کند، نه اینکه به مانعی اداری در برابر آن تبدیل 
شــود. بررسی طرح ضروری اســت، امــا این بــررسی باید بر 
مبنای معیارهای روشن، کارشــناسی و قابل توضیح انجام 
شــود. تهیه کننده بایــد بداند طرحش چــرا رد شــده و برای 

اصلاح آن چه مسیری پیش رو دارد.
 ایــن تأخیر در فراینــد تصویب و تولیــد چه تأثیری 

بر کیفیت و ارتباط آثار تلویزیونی با مخاطب دارد؟
تلویزیون باید بتواند جامعه و تغییرات آن را به موقع ببیند 
و درباره آن تولید محتوا کنــد. وقتی فرایند تصویب و تولید 
آن قدر طولانی می شود که یک موضوع روز پس از یک سال 
یا بیشــتر به آنتن می رســد، دیگــر نمی توان انتظار داشــت 
اثر همان تأثیر اولیه را داشــته باشــد. جامعه تغییــر کرده، 
دغدغه ها جابه جا شده و حتی زبان مردم عوض شده است.
یــکی از دلایل مانــدگاری بــرخی آثار تلویزیــونی، همین 
ارتبــاط مســتقیم بــا زمانــه خودشــان بــود. بــرای مثــال، 
»شــب های برره« و بعــضی آثــار مهــران مدیری یــا عطاران 
توانستند با زبان روز جامعه ارتباط برقرار کنند. شوخی ها، 
تکیه کلام هــا و موقعیت هــای آن آثــار از دل زنــدگی روزمره 
مــردم بیــرون می‌آمــد. ایــن آثــار صرفــاًً بــه دلیــل امکانات 
تولید یا پیچیدگی های فنی ماندگار نشــدند؛ بخش مهمی 
از موفقیتشــان بــه شــناخت جامعــه و واکنــش به موقع به 

تغییرات آن برمی گشت.
امــروز رســانه های اجتمــاعی در چنــد ســاعت بــه یــک 
اتفاق واکنش نشــان می دهند، اما تلویزیون ممکن است 
برای تولید و پخش یک اثر مرتبط با همــان موضوع ماه ها 
زمان صرف کند. در چنین شــرایطی، تلویزیــون از رقابت با 
رسانه های دیگر عقب می ماند. نمی توان با سازوکاری کند و 
پیچیده، از یک رسانه انتظار داشت در فضای پرشتاب امروز 

همچنان مرجع روایت و تحلیل باشد.
 یکی از آثاری که درباره تأخیر در پخش آن صحبت 
کرده اید، سریال »میراث« است. چرا این مجموعه با 

فاصله چندساله روی آنتن رفت؟
»میراث« از جمله آثاری بود که پس از تولید، چند سال 
در انتظار پخش ماند. قصه درباره روحانی جوانی بود که از 
یک محیط روستایی به تهران می آید و با برادران و خواهران 
ناتنی و سبک زندگی متفاوت آن ها مواجه می شود. در واقع، 
تضاد میــان فضای ســنتی و روســتایی با مناســبات زندگی 

شهری، یکی از محورهای داستان بود.
در زمان تولید، نسبت به برخی از موقعیت های داستان 
حساســیت هایی وجــود داشــت. بــه نظــر مــن، بخــشی از 
نگرانی ها به واکنش احتمالی جامعه روحانیت برمی گشت. 
مدیران در آن مقطع حاضر نبودند با قاطعیــت از اثر دفاع 
کننــد و همیــن مســئله باعــث شــد مجموعــه بــرای مدت 
طولانی معطل بماند. در نهایت، ســریال پس از چند سال 

پخش شد.
این اتفاق فقط بــه یک ســریال محدود نمی‌شــود. من 
در طــول ســال های فعالیــت، بارهــا دیــده ام که یــک اثر در 
مرحله تولید با موانعی روبه رو می‌شود که لزوماًً به کیفیت 

 از تلویزیون  حذف  شدیم؛ 
بی آنکه دلیلش را بدانیم

گفت وگوی 
صبا با  امین امانی، 

تهیه کننده و کارگردان 
تلویزیون
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